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  چکیده

این مقاله با رویکرد تحلیلى و بررسى اسنادى، به دنبال این است که نقش نظام تربیتى در تعلیم و تربیت ارزش ها 

را با توجه به نقش معلم، دانش آموز، همسالان، فضاى مدرسه و تأثیر متقابل نظـام تربیتـى و ارزشـى بـه اجمـال      

انسـانى، روابطاساسىرکندو. باشدمىهاارزشتبییندرمهمعاملمدرسهدرانسانىابطرو  بررسى مى کند.

قش مهمى در سلامت روانى دانش آموزان ایفا مى کند. دانش آمـوز نیـز در   نمعلمکهباشندمىآموزدانشومعلم

کنـد. همسـالان نیـز بـا     فرایند تبیین ارزش با پذیرش فرهنگ، گروه خود را با خواست هاى آنان هماهنگ مـى  

  برقرارى ارتباط افقى امکانات یادگیرى مهارت هاى اجتماعى انتقال ارزش ها را فراهم مى کنند.

هاى آموزشى مانند کتاب درسى، معلم و شیوه ارزشیابى یکى از اصول برنامه ریزى درسى به شمار مـى  فضاتأثیر

انچه با ارزش هاى حاکم بـر روابـط اجتمـاعى سـازگار     آیند. ارزش هایى که فرد در مدرسه به دست مى آورد، چن

  نباشند، بى تأثیر خواهند بود و افراد در جریان اجتماعى شدن، آرمان هاى مدرسه را فراموش مى کنند.
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  مقدمه

ى، تربیتى و آموزشى و اصلى ترین رکن تعلیم و تربیت است که به منظور تربیـت صـحیح   مدرسه از مهم ترین نهادهاى اجتماع

دانش آموزان در ابعاد دینى، اخلاقى، علمى، آموزشى، اجتماعى و کشف استعدادها و هدایت رشـد متـوازن روحـى و معنـوى و     

هاى وزارت آموزش و پرورش تأسـیس و  جسمانى آنان براساس اهداف مصوب دوره هاى تحصیلى و برابر ضوابط و دستورالعمل 

اداره مى شود. انتقال ارزش هاى اساسى جامعه در کانون اصلى توجه نظام آموزشى قرار دارد، بـه گونـه اى کـه مدرسـه دانـش      

آموزان را متعهد مى سازد ارزش هاى جامعه را درونى سازند. در مدارس، آموزش ارزش ها در لابه لاى دروس گوناگون صـورت  

د و کارایى تعلیم ارزش ها در هر درس، به میـزان درك معلـم از اهـداف مـوردنظر در آن درس بسـتگى دارد. معلـم بـا        مى گیر

شناخت امکانات، به تجهیز محیط آموزشى مى پردازد و با شناخت علایق و توانایى شاگردان، آنان را در جهت صحیح یـادگیرى  

است که معلمان عقاید دیگران را بپذیرنـد. نظـام آمـوزش و پـرورش از      هدایت مى کند؛ چراکه موفقیت در مدارس مستلزم آن

طریق روش هایى که در امر تدریس به کار مى گیرد ارزش ها و برداشت هاى خاصى را در ذهن دانش آموزان جاى مى دهـد و  

نظام هاى آموزشى در دنیا در روند تبیین ارزش ها، همسالان از طریق کنش متقابل، نقش مهمى ایفا مى کنند، به گونه اى که 

کشـیده  » مدرسـه محـور  «تلاش مى کنند از توانایى هاى منابع انسانى خود سود ببرد. اگر نظام هاى آموزشى به سوى مدیریت 

و حرمت گذاشتن به توانمندى منابع انسانى هسـتند. محتـواى درسـى    » فرادست ـ فرودست «شده اند خواهان گذر از مدیریت 

ف هاى اجرایى را براى شاگردان میسر مى سازد. مطالب محتواى آموزشى باید در یک خط مشـخص و  هم مسیر رسیدن به هد

با توجه به ساخت ویژه هر رشته و یادگیرى قبلى شاگردان تنظیم شود. محتواى آموزشى باید مرتبط با زندگى روزمره و محیط 

ست و سرانجام، معلم از طریق ارزشیابى، به وجود قـوت  اجتماعى باشد. همه این امور در یک فضاى مناسب درسى امکان پذیر ا

  و ضعف تدریس خود و کفایت ابزارهایى که در تدریس به کار برده است، پى مى برد.

  پیشینه پژوهش

هر مکتبى با دستگاه فکرى، که نسبت به پدیده هاى جهان دارد، داراى یک نظام ارزشى نسبت به اعمال و رفتـار انسـان اسـت.    

اعتقادات مظهر اندیشه اى است که بیان مى کند واقعیت در حقیقت امـر چگونـه اسـت، در حـالى کـه      «، گونار میردالبه گفته 

ارزش گذارى مظهر اندیشه هایى است که بیان مى کند واقعیت چگونه باید باشد. اما این دو (اعتقادات و ارزش گذارى هـا) بـه   

  »نحوى عجین شده اند که جدایى آنها غیرممکن است.

بـه تبیـین ایـن دیـدگاه      تالکوت پارسونزاست و جامعه شناسانى مانند  مدرسهوظیفههاارزشانتقالاجتماعى،دیدگاهدر    

پرداخته اند. به اعتقاد وى، در مدرسه دانش آموزان نقش هاى مناسبى را که در جامعه وجود دارد، مى آموزند و انتظارات مردم 

  در رفتارهاى میان فردى را محقق مى سازند.

از نظریه پردازان رویکرد انتقالفرهنگى، میان جامعه پذیرى و آمـوزش و پـرورش تمـایز قایـل مـى شـود و        1یهودى کوهن،    

معتقد است: آموزش و پرورش برنامه ریزى شده تر و کنترل شده تر است. آموزش و پرورش در فواصل زمانى منظم انجـام مـى   

  گیرد، اما جامعه پذیرى به شکل خودجوش انجام مى شود.

براىتعلیم و تربیت و علوم رفتارى تهیه کرد. مطـابق معیـار او، هشـت مقولـه      3»جهت گیرى ارزشى«معیارى به نام  2راکر    

زشى وجود دارد که از عمیق ترین حالات شخصى تا مناسبات اجتماعى بسیار پیچیده را به صورت وقایع ارزشـى عرضـه مـى    ار

کند. این مقوله ها عبارتند از: عشق، احترام، مهارت عملى، فهم، قدرت نفوذ در دیگران، شایستگى و ثمربخشى، خوش بختـى و  

مى توان در شناسایى و تشـخیص حیطـه هـاى علقـه و بهـره       راکرده از سوى مسئولیت شناسى. از مقوله هاى ارزشى تعیین ش
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کنـونى و   4»خود فرایافـت «گیرى از آن براى انجام یک برآورد از نیازهاى آموزشى کمک گرفت. از فواید دیگر آن، تعیین سطح 

  و یامقصد در زندگى است.» فرایافت من مطلوب«

به بررسىارزش اختصاص دارد؛ یعنى ارزش از معنایى عقلى و وجودى ذهنى برخـوردار   5»اکسیولوژى«فلسفهازاىشاخه    

ى ندارد و آنچه در زمان و مکان از این مفهوم محقق مـى گـردد مصـداقى از مفهـوم مـاهوى آن      است. زمان و مکان در آن نقش

، ارزش ها در فرایند یادگیرى نقش اساسى ایفا مى کنند. دست یابى دانش آموزان سیمسوناست. از نظر انسان گرایانى همانند 

مى بخشد و به منزله راهنماى درونى اعمال آنهـا عمـل    به یک نظام ارزشى منسجم و فهم این ارزش ها، که به زندگى آنها معنا

مقیـاس در صـدد سـاخت    اینگلهـارت ، واسـپیدلر ، شـوارتز ، آلپـورت مى کنـد، اهمیـت دارد. پژوهشـگران گونـاگونى همچـون      

  افراد جامعه برآمدند. ارزشىنظامسنجشبراىگوناگونىهاى

  .استمدرسهگوناگونجوانببررسىباهاارزشتربیتوتعلیمدرتربیتىنظامنقشکردنمشخصپژوهشاینهدف    

  تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسى

یک مفهوم انتزاعى است. به شیوه اى از بودن یا عمل، که یک شخص یا یک جامعه به عنوان آرمان مى شناسـد و افـراد    ارزش:

  یا رفتارهایى که بدان نسبت داده مى شوند، اطلاق مى گردد.

فعالیتى است مداوم، جامع و براى همه، براى رشد و تعالى انسان، غناى فرهنگ و تکامل جامعه؛ فراگـردى   و پرورش:آموزش 

  که طى آن مجموعه اى از دانش هاى مرتبط و منظم همراه با عادت ها و مهارت هاى حاصل از آن انتقال مى یابد.

از افراد با در نظر گرفتن شـأن انسـانى تـلاش مـى کننـد اهـداف       فرایندى است که از طریق آن فرد یا گروهى  روابط انسانى:

  مدرسه اى را محقق سازند.

آزمودن و قضاوت درباره ارزش، کیفیت، میزان یا درجه یا شرایط یک طرح آموزشـى اسـت کـه از نتیجـه      ارزشیابى آموزشى:

  آن، براى تصمیم گیرى درباره برنامه آموزشى استفاده مى شود.

  وزش ارزش هانقش مدرسه در آم

مسئولیت آموزش ارزش ها وظیفه تمامى نیروهاى تربیتى جامعه، یعنى خانواده، مدرسه و نهادهاى گوناگون اجتمـاعى ـ ماننـد    

نهادهاى سیاسى و ادارى ـ است. آموزش به عنوان یک واجب دینى، امرى جدى تلقّى مى شود. روش آموزش بر اسـاس تعـالیم    

وایان معصوم علیهم السلام از صورت تحکم خارج مى شود و به صورت هدایت و بحـث و تعقـل   قرآن و سنت پیامبر و دیگر پیش

  )9(زمر: » آیا کسانى که مى دانند با کسانى که نمى دانند مساوى اند؟«درخواهد آمد. همان گونه که در قرآن آمده است: 

وآشـکار : اسـت نـوع دودرسىهاىبرنامه. باشدىدرسهاىبرنامهقالبدراستممکنها،ارزشتعلیمدرمدرسهجایگاه    

مـى اجـرا وتصـویب معینـى محتواهـاى وهـا هدفدرسى،موادقالبدرمسئولهاىمقامکهآموزشى،رسمىبرنامه. پنهان

. برنامه درسى پنهان به معیارهـا، ارزش هـا و اعتقـادات ناگفتـه مـى پـردازد کـه روابـط         استآشکاردرسىبرنامهنوعازکنند،

اجتماعى مدرسه بر آنها استوار است و به محتواى کتاب ها و درس هایى که به طور رسمى تـدریس مـى شـود هـیچ ارتبـاطى      

ود، از مدرسه زدایـى سـخن مـى گویـد و     در دیدگاه انتقادى خایلیچ ندارد و به طور ضمنى آموخته مى شود و به همین دلیل، 

خواهان تغییرات در نظام هاى آموزشى کنونى است. بر این اساس آموزش ارزش ها در مدرسه، یا به صورت ناخواسته است کـه  
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این نوع آموزش نتیجه آگاهانه یا ناآگاهانه نوع سازمان دهى ادارى و روابط اجتماعى درون مؤسسه آموزشـى اسـت، یـا آمـوزش     

ها به صورتى مستقیم و هدفمند صورت مى گیرد. به این منظور، میان معلمان و دانش آمـوزان کـلاس هـایى بـا عنـوان      ارزش 

گنجانده مى شود. تعلیم ارزش ها علاوه بر شیوه هاى مستقیم، به شیوه هاى غیرمستقیم نیز صـورت  » تحلیل جریان هاى روز«

تقلید آگاهانه یـا ناخودآگاهانـه از بزرگسـالان، مدرسـه، جامعـه و خـانواده       مى گیرد که از آن جمله، الگوبردارى است که همان 

  است. بسیارى از دانش آموزان ارزش ها را از فرهنگ حاکم بر مدرسه مى آموزند.

دانـش ازگـاهى ازهـر معلمـان کـه اسـت »مدرسهامورخودگردانى«هاارزشتعلیمغیرمستقیمهاىشیوهازدیگریکى    

د به ارزیابى خود بپردازند. همچنین تعلیم ارزش ها از طریـق فعالیـت عملـى، یعنـى برنامـه مشـترك نهادهـاى        بخواهنآموزان

آموزشى با نهادهاى اجتماعى، نیز مى تواند مؤثر واقع شود. مقاطع تحصیلى گوناگون در ایجاد و تقویـت ارزش هـاى خـاص در    

ورت گرفته است، دوران تحصیلى دبیرستان بیشـترین تـأثیر را از حیـث    ذهن دانش آموزان نیز نقش دارد. طى مطالعاتى که ص

تقویت ارزش هاى خاص در ذهن دانش آموزان دارد. مطالعات دیگرى نشان داده است که تأثیر آموزش هاى ارزشـى و اخلاقـى   

یـات تحـت تـأثیر    بیشتر در زمانى احساس مى شود که فرد محیط آموزشى خود را ترك نکرده است و این برداشـت هـا و روح  

شدت یا ضعف سایر ارزش هاى حاکم بر کل جامعه، زودتر یا دیرتر اثر خود را از دسـت مـى دهـد. شـرط اول تعلـیم و تربیـت       

  ارزش ها در مدرسه نیز برقرارى روابط انسانى بین فراگیران و معلمان است.

گـى هـاى فـردى در برقـرارى روابـط انسـانى       ویژکهآندلیلبه. شودمىشروعمدیرازمدرسهدرانسانىروابطکردنغنى    

مدیر و رهبر آموزشى بایـد بـه   «مى گوید: کیمبل وایلز اهمیت زیادى دارد، مدیر باید بداند که از خود و دیگران چه مى خواهد. 

و کـار بـا هـم     ارزش شخصیت دیگران اعتقاد داشته باشد و به خواسته ها و احساسات معقول آنها احترام بگذارد و بداند زندگى

  »آمیخته اند و رضایت خاطر در کار مى تواند تا حد زیادى رضایت زندگى را حاصل کند.

مـدیریت   6لسـینجر، نظراز. استآموزشىمدیریکوظایفاهمازیادگیرىنظاممؤثروکاراهدایتوطراحىریزى،برنامه    

موفق مستلزم احساسمسئولیت در قبال برون دادهاى نظام آموزشى است. برون دادها به صورت عبارت هاى عملیـاتى سـنجش   

پذیر مجسم مى شود و نحوه حصول این برون دادها نیز پیش بینى مى شود، به گونـه اى کـه امکـان بـازنگرى لازم و طراحـى      

آموزش و پرورش در آغاز، روال نظـام منـد را بـراى بـرآورد نیازهـاى آمـوزش و پـرورش مـورد          مجدد نیز لحاظ گردد. مدیریت

استفاده قرار مى دهد. تحلیل مأموریت، هدف هاى کلى و غایى و شرایط عملیاتى سنجش پـذیر در ارتبـاط بـا تحصـیل، بـرون      

ت که ارزش هاى خاص معلم، مـدیر، و دانـش   دادهاى نظام آموزشى را بیان مى دارد. در زمینه طراحى آموزشى تأکید شده اس

آموز باید در طراحى نظام مورد توجه قرار گیرد. ارزش هاى موجود هریک از این گـروه هـا بایـد در درجـه اول شـناخته شـود،       

سپس ارزش هاى مطلوب هر گروه به نحوى که خود او درك کند، تعیین شود و آن گـاه ادراك هـاى هـر گـروه در ارتبـاط بـا       

  اى دیگر گروه ها، که شامل ارزش هاى موجود و آتى آنهاست، معین گردد.ارزش ه

 7برنـدت و  ریـس . داردوسـیعى مفهوم»انسانىروابط«. استانسانىروابطها،مدیریتهمهدرمدیرانموفقیتمهمعامل    

گفته اند: روابط انسانى در مفهوم وسیع آن، همه انواع تعاملات بین مردم، تعارض ها، کوشش روابط انسانى اثربخشدر کتاب 

شـیوه  «ابـط انسـانى، بایـد واجـد     و روابط گروه ها را دربرمى گیرد.مدیران آموزشى پیش از بحث درباره رو 8هاى معاضدت آمیز

باشند. حتما باید به این نکته اصلى معتقد باشند که همه افراد باارزشند و این بـاور را در رفتارشـان نیـز متجلـى     » تفکر اساسى

  9کنند.

تریس، شغل، فرد، محیط اجتماعى، محتوا، فرایند، تـوالى و زمـان معنـادار اسـت.     مادرمدرسهمدیریتگانهسهابعادمفهوم   

مدیریت در آموزش و پرورش، از سه مهارت فنى، انسانى، و ادراکى پیـروى مـى کنـد. ایـن مهـارت هـا اجـزاى وحـدت یافتـه          

  10ابند.شخصیت مدیر هستند و احتمالاً از راه شناخت محتوا، روابط انسانى پرورش مى ی
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آناصـول وابعـاد ورهبرى،وگیرىتصمیمروحیه،اختیار،قدرت،ادراك،ارتباطات،انگیزش،شاملانسانىروابطمحتواى   

  روابط انسانى، شایستگى خود را نشان دهد. ایجاددرتواندمىمدیرموضوعات،اینازاستفادهبا. استاحساساتوهادیدگاه

مـدیران میـان، ایـن در. گرایـى جمعوصداقتعدالت،دیگران،بهاحترام: ازاستعبارتمدیرانویژهانسانىروابطاصول    

از موقعیـت   آنـان شـناخت ازناشىکهپذیرىمسئولیت: ازعبارتندراهبردهااینجملهاز. هستندداراراراهبردهایىنیزموفق

خود به مثابه مدیر است. مدیران باید معلمان را به خلّاقیت دعوت کنند. مـدیر مدرسـه بـه عنـوان نماینـده آمـوزش و پـرورش        

منطقه، مسئول حسن اجراى فعالیت هاى آموزشى، پرورشى، مالى و ادارى مدرسه و موظف است براسـاس مقـررات، بـا برنامـه     

اده از مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیاى آنها و با بهره گیـرى از امکانـات و ظرفیـت هـاى داخـل و      ریزى مناسب و استف

خارج از مدرسه، براى تحقق اهداف مصوب دوره تحصیلى تلاش کند، به گونه اى کـه ارزیـابى عملکـرد سـال تحصـیلى بیـانگر       

  ارتقاى رشد کیفى دانش آموزان باشد.

وزشى، به ویژه مدارس، افزایش روحیه معلمان را به دنبال دارد. معلم از ارکـان اصـلى   آمهاىمحیطدرانسانىروابطوجود    

مدرسه است. الگوهاى رفتارى معلم در برابر دانش آموز، عبارت است از: رفتار دوستانه، ارتباط متقابل، کمک به دانـش آمـوزان،   

قش مهمى به عنوان ارزیابى کننـده دانـش آمـوزان بـر عهـده دارد.      تمجید از پاسخ هاى صحیح دانش آموزان. همچنین معلم ن

اگر ما مى خـواهیم کـه شـاگردان خـود را     «) مى گوید: 2001(آلباز لوویچ همچنین توانایى دگرگونى برنامه درسى را نیز دارد. 

در کـلاس درس موجـب   معلمـان تـلاش مـى کننـد     » درك کنیم در ابتدا نیاز داریم که خودمان را به عنوان معلم درك کنیم.

موفقیت دانش آموز خود شوند. این امر مستلزم عقاید گوناگون است. معلمان کارآمد تفکر خلّاق را در دانش آموزان پرورش مى 

  دهند و در واقع، معلم اساسى ترین عامل براى ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدف هاى آموزشى است.

معلم بایـد داراى خلـوص نیـت باشـد و در     «رباره ویژگى هاى معلم چنین مى نویسد: ، دمنیه المریددر کتاب  شهید ثانى    

به روش هاى ارائه محتوا مسلط باشد. معلم با توجه بـه ویژگـى هـاى شـاگردان      11»جهت هدف هاى الهى و انسانى گام بردارد.

ن را به کار کردن وادارد. معلم براى اینکه نقطه آغاز تدریس خود را معین کند احتیـاج بـه شـناخت رفتـار ورودى شـاگردان      آنا

دارد؛ زیرا رفتار ورودى توانایى ها و مهارت هاى قبل از شروع فعالیت آموزشى شاگردان را در یـک درس جدیـد مشـخص مـى     

  دانش آموزان یکى ازویژگى هاى آنها در تعیین یادگیرى شان است. 12»رفتار ورودى شناختى«کند. 

معلـم . برگزینندخودزندگىالگوىعنوانبهراآنانآموزاندانشکهدهندانجاماىگونهبهراخودرفتارهاىبایدمعلمان    

گونه اى که هدف نظام آموزش است، تربیت کند. از جمله این ابزارها، تشویق و تنبیه اسـت   بهراافرادبایدد،دارکهتخصصىبا

که وقتى مؤثر است که در رابطه با مسائل تربیتى آگاهانه باشد. معلمان باید به عنوان یک متخصص تعلیم و تربیـت، از رویکـرد   

میزان و نوع مشـارکت دانـش آمـوزان در     13یر عقیده دهند.تربیت به وسیله تنبیه، به نگرش رویکرد تربیت از طریق تشویق تغی

فرایند یادگیرى بهترین شاخص کیفیت آموزش است. دانش آموز در هر موضوع درسى، با اولین تکلیف، با یک رشته از تکـالیف  

به او آموزش داده مى شود که چه کند. مواد آموزشى مربوط را در اختیارش مى گذارند و از طـرف  یادگیرى برخورد مى کند و 

معلم، نوعى شاخص کمى در رابطه با پیشرفت دانش آموز در یادگیرى، به او داده مى شود. دلیل وجـودى هـر نظـام آموزشـى،     

ردان مى توانند به کوشش هاى خـود بـراى دسـت    تحقق بخشیدن به هدف هاى آن نظام است و اگر هدف ها صریح باشد، شاگ

یافتن به آن هدف ها، سازمان دهند. همسالان نیز در شکل گیرى شخصیت، رشد رفتار اجتماعى و ارزش ها به یکـدیگر کمـک   

  مى کنند.

. گـروه  نشان داد که تصمیم به ادامه تحصیل در نوجوانان، تحت تأثیر تصمیم هـاى همسـالان بـوده اسـت     بى شاپمطالعه    

همسالان داراى خرده فرهنگ خاص خود است. دانش آموزان بیشتر با همسالان کنش متقابل دارند. ارتباط با همسـالان نشـانه   

  14رشد طبیعى، اجتماعى و عقلانى در کودك و نوجوان است.
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مشـکلات حـل وآمـوزان دانـش شناختبراىگروهىهاىمشاورهودرآیدفعالصورتبهبایدتدریسلان،همساطریقاز   

. باشـد مـؤثر توانـد مىنیزآموزشىمحتواىوآموزشىنظامساختیادگیرى،محیطایجاددر. شودگرفتهنظردرآنانرفتارى

رسـیدن مسـیر وآموزشى،هاىفعالیتبهراهمان اصول و مفاهیمى است که به شاگردان ارائه مى شود تا ورود آنان »محتوا«

  .سازدپذیرامکانرااجرایىهاىهدفبهآنان

»درسـى هـاى کتابتألیفوریزىبرنامهوتحقیقاتدفتر«عهدهبهماپرورشوآموزشنظامدرآموزشىمحتواىتنظیم    

زارت آموزش و پرورش است و معلم مجبور نیست خودش محتوا را تهیه کند، ولى در صورت نقص محتوا، معلمان مـى تواننـد   و

با گزینش یک محتواى دیگر، آن نقص را جبران کنند. محتواى آموزشى باید با گروه سنى و قوه درك شاگردان مطابقت داشـته  

ص و با توجه به سـاخت ویـژه آن رشـته و یـادگیرى هـاى قبلـى شـاگردان        باشد. محتواى آموزشى باید در یک خط سیر مشخ

تنظیم شود؛ زیرا ساخت هر رشته از دانش براساس یک سلسله مراتب شکل گرفته است. محتواى درس بر اساس تفاوت حاصل 

واهد داشـت. معلـم   از هدف نهایى تدریس و حالت موجود شاگرد تعیین مى شود. تنظیم محتوا بدون انتخاب وسیله، کارایى نخ

باید انواع وسایل را بشناسد و در انتخاب وسایل آموزشى، معیارهایى همچون ویژگى هاى آموزشى، ویژگى هاى فنى و شرایط و 

امکانات اجرایى وسیله را در نظر داشته باشد تا از هر نظر، در کیفیت یادگیرى شاگردان مؤثر واقع شود و فضـاى مناسـب بـراى    

  هم گردد.محیط یادگیرى فرا

دانـش روحـى وعـاطفى نیازهـاى بایدبلکهگیرند،مىقراراستفادهموردآموزشبراىتنهانهآموزشىفضاهاىومدارس    

مهـم کـودك هـر بـراى راموجودتجهیزاتونفر،هرفضابراىگروه،اندازهمتغیرسهتأثیرهاىمحققان. کندتأمیننیزراآموز

ین نتیجه رسیده اند که بین ساختار آموزشى آزاد و سنتى، خلّاقیت و اتکاى به نفس و همکـارى در  ابهتحقیقاتىطىودانسته

  ساختار آزاد بیشتر است.

گـذارد مىتأثیرنیزآموزشگاهدرانسانىروابطبرواستمدرسهفضاىمدرسه،درروانسلامتایجادکنندهعواملازیکى    

ى تواند براى برنامه ریزى دقیق، توزیع عادلانه و بهره ورى مطلوب از اعتبارات عمرانـى  مآموزشىفضاهاىکمىهاىشاخصو

آموزش و پرورش و همچنین آینده نگرى مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه وضعیت فیزیکى موجـب نـاراحتى فراگیـران شـود و     

ه شاگرد با معلم مى شود. بعکس، هرقدر محـیط  این احساس ناراحتى بر اثر یکى از عوامل فیزیکى کلاس باشد، سبب قطع رابط

آموزشى مناسب تر باشد موضوع درس بیشتر مورد علاقه شاگردان خواهد بود و به طور کلـى، موقعیـت فیزیکـى محـیط هـاى      

آموزشى مى تواند در تعیین هدف هاى آموزشى نقش مهمى داشته باشد. در نهایت، این معلم است که با ارزشیابى، به اشکالات 

نقایص موجود در هدف ها، محتوا، شیوه ها و وسایل آموزشى و در یک کلام، اشکالات فعالیت هاى آموزشى پى مـى بـرد و از    و

چگونکى توفیق و شکست شاگردان و میزان آمادگى آنان براى فعالیت بعدى آگاه شود و سرانجام، وجوه قوت و ضـعف تـدریس   

  ى و ارزشیابى پیشرفت تحصیلى شاگردان به کار گرفته است، دریابد.خود و کفایت ابزارهایى را که در اندازه گیر

تصـمیم موردنیـاز اطلاعـات تـا شـود مـى ریـزى طرحکهاستعملیاتىهاىبرنامهوهاروشازاىمجموعه»ارزشیابى«    

اى گوناگون یک طرح مى هجنبهآزمونبه»اىمرحلهارزیابى«. آوردفراهمدادهابرونودادهادرونخصوصدرراگیرندگان

فرایندى مستمر و منظم براى تعیـین میـزان پیشـرفت    » ارزشیابى«به تعیین تأثیر برنامه مى پردازد. » ارزیابى نهایى«پردازد و 

شاگردان در رسیدن به هدف هاى آموزشى است. در ارزشیابى پیشرفت تحصیلى، هرقدر اطلاعات بیشتر باشد، نتیجه ارزشـیابى  

د بود. بر این اساس، معلم نباید به نتیجه عملکرد شاگرد اکتفا کند، بلکه باید در تمام فعالیت هاى آموزشى، نوع درست تر خواه

  فعالیت و میزان علاقه و انگیزه شاگرد را مشاهد کند.

  نتیجه گیرى
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مدارس نیازمند آن اسـت   به دلیل آنکه ارزش ها یکى از عناصر ساختار فرهنگى هر جامعه به شمار مى آیند، تعلیم ارزش ها در

که اوضاع حاکم بر نهادهاى اجتماعى با ارزش هـاى مـورد تعلـیم در تنـاقض نباشـد. توجـه بـه نیازهـاى شـاگردان از مسـائل           

انکارناپذیر در فرایند تعلیم و تربیت ارزش هاست، اما مطرح کردن نیازهاى شاگردان باید با توجـه بـه نیازهـاى جامعـه صـورت      

این فرایند با موفقیت صورت گیرد باید هدفمند باشـد. انتقـال سـریع و مـؤثر ارزش هـا در پیکـره مدرسـه،         گیرد و براى اینکه

همکارى و تعامل مدیران، معلمان، دانش آموزان، اولیا و بهره گیرى از خرد جمعى را مى طلبد. به طـور کلـى، تعلـیم و تربیـت     

  ى تعهد روشن و عملى همگانى است.ارزشى در سطح محیط هاى آموزشى، نیازمند همراه شدن نوع

اجتمـاعى نظاموپرورشوآموزشهاىپدیدهازدرستشناختاى،ردهوسطحهردرآموزشىمدیرانشودمىپیشنهاد    

هـدایت ورهبـرى رادیگـران وبگیرندتصمیمکنند،عملکارایىواثربخشىبابتوانندتاباشندداشتهآموزشىنظامیامدرسه

  بر جریان آموزش و پرورش اثر بگذارند و به آموزش ارزش ها بپردازند. وکنند

هـاى نظـام درتنهـا نـه واسـت گمشدهاىوظیفهماتربیتىهاىنظامدرهاارزشتعلیم: داردوجودمسیرایندرمانعى    

ت. برنامه هاى توسعه عموما و برنامـه  اسگمشدهاىحلقهآموزش،امربامرتبطهاىوزارتخانههاىتلاشتمامدربلکهتربیتى،

هاى توسعه تعلیم و تربیت خصوصا اگر شامل فعالیت هایى هدفمند و برنامه ریزى شده براى فراگیر شـدن ارزش هـا در میـان    

مردم نباشند بیش از برنامه هاى بیهوده و هدردهنده وقت، زحمت و بودجه نخواهد بود؛ چراکه جهت دهنده هاى اصلى دانـش  

  ران در فراگیرى دانش و فناورى چیزى جز مباحث ارزشى نیست.آمو

ها: نوشت پی
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چكيده

اين مقاله با رويكرد تحليلى و بررسى اسنادى، به دنبال اين است كه نقش نظام تربيتى در تعليم و تربيت ارزش ها را با توجه به نقش معلم، دانش آموز، همسالان، فضاى مدرسه و تأثير متقابل نظام تربيتى و ارزشى به اجمال بررسى مى كند.   روابط انسانى در مدرسه عامل مهم در تبيين ارزش ها مى باشد. دو ركن اساسى روابط انسانى، معلم و دانش آموز مى باشند كه معلم نقش مهمى در سلامت روانى دانش آموزان ايفا مى كند. دانش آموز نيز در فرايند تبيين ارزش با پذيرش فرهنگ، گروه خود را با خواست هاى آنان هماهنگ مى كند. همسالان نيز با برقرارى ارتباط افقى امكانات يادگيرى مهارت هاى اجتماعى انتقال ارزش ها را فراهم مى كنند.

 تأثير فضاهاى آموزشى مانند كتاب درسى، معلم و شيوه ارزشيابى يكى از اصول برنامه ريزى درسى به شمار مى آيند. ارزش هايى كه فرد در مدرسه به دست مى آورد، چنانچه با ارزش هاى حاكم بر روابط اجتماعى سازگار نباشند، بى تأثير خواهند بود و افراد در جريان اجتماعى شدن، آرمان هاى مدرسه را فراموش مى كنند.

 

كليدواژه ها: ارزش، تعليم و تربيت، روابط انسانى، برنامه درسى، ارتباط.
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مقدّمه

مدرسه از مهم ترين نهادهاى اجتماعى، تربيتى و آموزشى و اصلى ترين ركن تعليم و تربيت است كه به منظور تربيت صحيح دانش آموزان در ابعاد دينى، اخلاقى، علمى، آموزشى، اجتماعى و كشف استعدادها و هدايت رشد متوازن روحى و معنوى و جسمانى آنان براساس اهداف مصوب دوره هاى تحصيلى و برابر ضوابط و دستورالعمل هاى وزارت آموزش و پرورش تأسيس و اداره مى شود. انتقال ارزش هاى اساسى جامعه در كانون اصلى توجه نظام آموزشى قرار دارد، به گونه اى كه مدرسه دانش آموزان را متعهد مى سازد ارزش هاى جامعه را درونى سازند. در مدارس، آموزش ارزش ها در لابه لاى دروس گوناگون صورت مى گيرد و كارايى تعليم ارزش ها در هر درس، به ميزان درك معلم از اهداف موردنظر در آن درس بستگى دارد. معلم با شناخت امكانات، به تجهيز محيط آموزشى مى پردازد و با شناخت علايق و توانايى شاگردان، آنان را در جهت صحيح يادگيرى هدايت مى كند؛ چراكه موفقيت در مدارس مستلزم آن است كه معلمان عقايد ديگران را بپذيرند. نظام آموزش و پرورش از طريق روش هايى كه در امر تدريس به كار مى گيرد ارزش ها و برداشت هاى خاصى را در ذهن دانش آموزان جاى مى دهد و در روند تبيين ارزش ها، همسالان از طريق كنش متقابل، نقش مهمى ايفا مى كنند، به گونه اى كه نظام هاى آموزشى در دنيا تلاش مى كنند از توانايى هاى منابع انسانى خود سود ببرد. اگر نظام هاى آموزشى به سوى مديريت «مدرسه محور» كشيده شده اند خواهان گذر از مديريت «فرادست ـ فرودست» و حرمت گذاشتن به توانمندى منابع انسانى هستند. محتواى درسى هم مسير رسيدن به هدف هاى اجرايى را براى شاگردان ميسر مى سازد. مطالب محتواى آموزشى بايد در يك خط مشخص و با توجه به ساخت ويژه هر رشته و يادگيرى قبلى شاگردان تنظيم شود. محتواى آموزشى بايد مرتبط با زندگى روزمره و محيط اجتماعى باشد. همه اين امور در يك فضاى مناسب درسى امكان پذير است و سرانجام، معلم از طريق ارزشيابى، به وجود قوت و ضعف تدريس خود و كفايت ابزارهايى كه در تدريس به كار برده است، پى مى برد.

پيشينه پژوهش

هر مكتبى با دستگاه فكرى، كه نسبت به پديده هاى جهان دارد، داراى يك نظام ارزشى نسبت به اعمال و رفتار انسان است. به گفته گونار ميردال، «اعتقادات مظهر انديشه اى است كه بيان مى كند واقعيت در حقيقت امر چگونه است، در حالى كه ارزش گذارى مظهر انديشه هايى است كه بيان مى كند واقعيت چگونه بايد باشد. اما اين دو (اعتقادات و ارزش گذارى ها) به نحوى عجين شده اند كه جدايى آنها غيرممكن است.»

     در ديدگاه اجتماعى، انتقال ارزش ها وظيفه مدرسه است و جامعه شناسانى مانند تالكوت پارسونز به تبيين اين ديدگاه پرداخته اند. به اعتقاد وى، در مدرسه دانش آموزان نقش هاى مناسبى را كه در جامعه وجود دارد، مى آموزند و انتظارات مردم در رفتارهاى ميان فردى را محقق مى سازند.

[bookmark: _ednref1]     يهودى كوهن،1 از نظريه پردازان رويكرد انتقالفرهنگى، ميان جامعه پذيرى و آموزش و پرورش تمايز قايل مى شود و معتقد است: آموزش و پرورش برنامه ريزى شده تر و كنترل شده تر است. آموزش و پرورش در فواصل زمانى منظم انجام مى گيرد، اما جامعه پذيرى به شكل خودجوش انجام مى شود.

[bookmark: _ednref2][bookmark: _ednref3][bookmark: _ednref4]     راكر2 معيارى به نام «جهت گيرى ارزشى»3 براىتعليم و تربيت و علوم رفتارى تهيه كرد. مطابق معيار او، هشت مقوله ارزشى وجود دارد كه از عميق ترين حالات شخصى تا مناسبات اجتماعى بسيار پيچيده را به صورت وقايع ارزشى عرضه مى كند. اين مقوله ها عبارتند از: عشق، احترام، مهارت عملى، فهم، قدرت نفوذ در ديگران، شايستگى و ثمربخشى، خوش بختى و مسئوليت شناسى. از مقوله هاى ارزشى تعيين شده از سوى راكر مى توان در شناسايى و تشخيص حيطه هاى علقه و بهره گيرى از آن براى انجام يك برآورد از نيازهاى آموزشى كمك گرفت. از فوايد ديگر آن، تعيين سطح «خود فرايافت»4 كنونى و «فرايافت من مطلوب» و يامقصد در زندگى است.

[bookmark: _ednref5]     شاخه اى از فلسفه «اكسيولوژى»5 به بررسىارزش اختصاص دارد؛ يعنى ارزش از معنايى عقلى و وجودى ذهنى برخوردار است. زمان و مكان در آن نقشى ندارد و آنچه در زمان و مكان از اين مفهوم محقق مى گردد مصداقى از مفهوم ماهوى آن است. از نظر انسان گرايانى همانند سيمسون، ارزش ها در فرايند يادگيرى نقش اساسى ايفا مى كنند. دست يابى دانش آموزان به يك نظام ارزشى منسجم و فهم اين ارزش ها، كه به زندگى آنها معنا مى بخشد و به منزله راهنماى درونى اعمال آنها عمل مى كند، اهميت دارد. پژوهشگران گوناگونى همچون آلپورت، شوارتز، اسپيدلر، واينگلهارت در صدد ساخت  مقياس هاى  گوناگونى براى سنجش نظام ارزشى افراد جامعه برآمدند.

     هدف اين پژوهش مشخص كردن نقش نظام تربيتى در تعليم و تربيت ارزش ها با بررسى جوانب گوناگون مدرسه است.

تعريف مفاهيم و اصطلاحات اساسى

ارزش: يك مفهوم انتزاعى است. به شيوه اى از بودن يا عمل، كه يك شخص يا يك جامعه به عنوان آرمان مى شناسد و افراد يا رفتارهايى كه بدان نسبت داده مى شوند، اطلاق مى گردد.

آموزش و پرورش: فعاليتى است مداوم، جامع و براى همه، براى رشد و تعالى انسان، غناى فرهنگ و تكامل جامعه؛ فراگردى كه طى آن مجموعه اى از دانش هاى مرتبط و منظم همراه با عادت ها و مهارت هاى حاصل از آن انتقال مى يابد.

روابط انسانى: فرايندى است كه از طريق آن فرد يا گروهى از افراد با در نظر گرفتن شأن انسانى تلاش مى كنند اهداف مدرسه اى را محقق سازند.

ارزشيابى آموزشى: آزمودن و قضاوت درباره ارزش، كيفيت، ميزان يا درجه يا شرايط يك طرح آموزشى است كه از نتيجه آن، براى تصميم گيرى درباره برنامه آموزشى استفاده مى شود.

نقش مدرسه در آموزش ارزش ها

مسئوليت آموزش ارزش ها وظيفه تمامى نيروهاى تربيتى جامعه، يعنى خانواده، مدرسه و نهادهاى گوناگون اجتماعى ـ مانند نهادهاى سياسى و ادارى ـ است. آموزش به عنوان يك واجب دينى، امرى جدى تلقّى مى شود. روش آموزش بر اساس تعاليم قرآن و سنت پيامبر و ديگر پيشوايان معصوم عليهم السلام از صورت تحكم خارج مى شود و به صورت هدايت و بحث و تعقل درخواهد آمد. همان گونه كه در قرآن آمده است: «آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند مساوى اند؟» (زمر: 9)

     جايگاه مدرسه در تعليم ارزش ها، ممكن است در قالب برنامه هاى درسى باشد. برنامه هاى درسى دو نوع است: آشكار و پنهان. برنامه رسمى آموزشى، كه مقام هاى مسئول در قالب مواد درسى، هدف ها و محتواهاى معينى تصويب و اجرا مى كنند، از نوع برنامه درسى آشكار است. برنامه درسى پنهان به معيارها، ارزش ها و اعتقادات ناگفته مى پردازد كه روابط اجتماعى مدرسه بر آنها استوار است و به محتواى كتاب ها و درس هايى كه به طور رسمى تدريس مى شود هيچ ارتباطى ندارد و به طور ضمنى آموخته مى شود و به همين دليل، ايليچ در ديدگاه انتقادى خود، از مدرسه زدايى سخن مى گويد و خواهان تغييرات در نظام هاى آموزشى كنونى است. بر اين اساس آموزش ارزش ها در مدرسه، يا به صورت ناخواسته است كه اين نوع آموزش نتيجه آگاهانه يا ناآگاهانه نوع سازمان دهى ادارى و روابط اجتماعى درون مؤسسه آموزشى است، يا آموزش ارزش ها به صورتى مستقيم و هدفمند صورت مى گيرد. به اين منظور، ميان معلمان و دانش آموزان كلاس هايى با عنوان «تحليل جريان هاى روز» گنجانده مى شود. تعليم ارزش ها علاوه بر شيوه هاى مستقيم، به شيوه هاى غيرمستقيم نيز صورت مى گيرد كه از آن جمله، الگوبردارى است كه همان تقليد آگاهانه يا ناخودآگاهانه از بزرگسالان، مدرسه، جامعه و خانواده است. بسيارى از دانش آموزان ارزش ها را از فرهنگ حاكم بر مدرسه مى آموزند.

     يكى ديگر از شيوه هاى غيرمستقيم تعليم ارزش ها «خودگردانى امور مدرسه» است كه معلمان هر از گاهى از دانش آموزان بخواهند به ارزيابى خود بپردازند. همچنين تعليم ارزش ها از طريق فعاليت عملى، يعنى برنامه مشترك نهادهاى آموزشى با نهادهاى اجتماعى، نيز مى تواند مؤثر واقع شود. مقاطع تحصيلى گوناگون در ايجاد و تقويت ارزش هاى خاص در ذهن دانش آموزان نيز نقش دارد. طى مطالعاتى كه صورت گرفته است، دوران تحصيلى دبيرستان بيشترين تأثير را از حيث تقويت ارزش هاى خاص در ذهن دانش آموزان دارد. مطالعات ديگرى نشان داده است كه تأثير آموزش هاى ارزشى و اخلاقى بيشتر در زمانى احساس مى شود كه فرد محيط آموزشى خود را ترك نكرده است و اين برداشت ها و روحيات تحت تأثير شدت يا ضعف ساير ارزش هاى حاكم بر كل جامعه، زودتر يا ديرتر اثر خود را از دست مى دهد. شرط اول تعليم و تربيت ارزش ها در مدرسه نيز برقرارى روابط انسانى بين فراگيران و معلمان است.

     غنى كردن روابط انسانى در مدرسه از مدير شروع مى شود. به دليل آنكه ويژگى هاى فردى در برقرارى روابط انسانى اهميت زيادى دارد، مدير بايد بداند كه از خود و ديگران چه مى خواهد. كيمبل وايلز مى گويد: «مدير و رهبر آموزشى بايد به ارزش شخصيت ديگران اعتقاد داشته باشد و به خواسته ها و احساسات معقول آنها احترام بگذارد و بداند زندگى و كار با هم آميخته اند و رضايت خاطر در كار مى تواند تا حد زيادى رضايت زندگى را حاصل كند.»

[bookmark: _ednref6]     برنامه ريزى، طراحى و هدايت كارا و مؤثر نظام يادگيرى از اهمّ وظايف يك مدير آموزشى است. از نظر لسينجر،6 مديريت موفق مستلزم احساسمسئوليت در قبال برون دادهاى نظام آموزشى است. برون دادها به صورت عبارت هاى عملياتى سنجش پذير مجسم مى شود و نحوه حصول اين برون دادها نيز پيش بينى مى شود، به گونه اى كه امكان بازنگرى لازم و طراحى مجدد نيز لحاظ گردد. مديريت آموزش و پرورش در آغاز، روال نظام مند را براى برآورد نيازهاى آموزش و پرورش مورد استفاده قرار مى دهد. تحليل مأموريت، هدف هاى كلى و غايى و شرايط عملياتى سنجش پذير در ارتباط با تحصيل، برون دادهاى نظام آموزشى را بيان مى دارد. در زمينه طراحى آموزشى تأكيد شده است كه ارزش هاى خاص معلم، مدير، و دانش آموز بايد در طراحى نظام مورد توجه قرار گيرد. ارزش هاى موجود هريك از اين گروه ها بايد در درجه اول شناخته شود، سپس ارزش هاى مطلوب هر گروه به نحوى كه خود او درك كند، تعيين شود و آن گاه ادراك هاى هر گروه در ارتباط با ارزش هاى ديگر گروه ها، كه شامل ارزش هاى موجود و آتى آنهاست، معين گردد.

[bookmark: _ednref7][bookmark: _ednref8][bookmark: _ednref9]     عامل مهم موفقيت مديران در همه مديريت ها، روابط انسانى است. «روابط انسانى» مفهوم وسيعى دارد. ريس و برندت7 در كتاب روابط انسانى اثربخشگفته اند: روابط انسانى در مفهوم وسيع آن، همه انواع تعاملات بين مردم، تعارض ها، كوشش هاى معاضدت آميز8 و روابط گروه ها را دربرمى گيرد.مديران آموزشى پيش از بحث درباره روابط انسانى، بايد واجد «شيوه تفكر اساسى» باشند. حتما بايد به اين نكته اصلى معتقد باشند كه همه افراد باارزشند و اين باور را در رفتارشان نيز متجلى كنند.9

[bookmark: _ednref10]    مفهوم ابعاد سه گانه مديريت مدرسه در ماتريس، شغل، فرد، محيط اجتماعى، محتوا، فرايند، توالى و زمان معنادار است. مديريت در آموزش و پرورش، از سه مهارت فنى، انسانى، و ادراكى پيروى مى كند. اين مهارت ها اجزاى وحدت يافته شخصيت مدير هستند و احتمالاً از راه شناخت محتوا، روابط انسانى پرورش مى يابند.10

    محتواى روابط انسانى شامل انگيزش، ارتباطات، ادراك، قدرت، اختيار، روحيه، تصميم گيرى و رهبرى، و ابعاد و اصول آن ديدگاه ها و احساسات است. با استفاده از اين موضوعات، مدير مى تواند در ايجاد روابط انسانى، شايستگى خود را نشان دهد.

     اصول روابط انسانى ويژه مديران عبارت است از: احترام به ديگران، عدالت، صداقت و جمع گرايى. در اين ميان، مديران موفق نيز راهبردهايى را دارا هستند. از جمله اين راهبردها عبارتند از: مسئوليت پذيرى كه ناشى از شناخت آنان از موقعيت خود به مثابه مدير است. مديران بايد معلمان را به خلّاقيت دعوت كنند. مدير مدرسه به عنوان نماينده آموزش و پرورش منطقه، مسئول حسن اجراى فعاليت هاى آموزشى، پرورشى، مالى و ادارى مدرسه و موظف است براساس مقررات، با برنامه ريزى مناسب و استفاده از مشاركت كاركنان، دانش آموزان و اولياى آنها و با بهره گيرى از امكانات و ظرفيت هاى داخل و خارج از مدرسه، براى تحقق اهداف مصوب دوره تحصيلى تلاش كند، به گونه اى كه ارزيابى عملكرد سال تحصيلى بيانگر ارتقاى رشد كيفى دانش آموزان باشد.

     وجود روابط انسانى در محيط هاى آموزشى، به ويژه مدارس، افزايش روحيه معلمان را به دنبال دارد. معلم از اركان اصلى مدرسه است. الگوهاى رفتارى معلم در برابر دانش آموز، عبارت است از: رفتار دوستانه، ارتباط متقابل، كمك به دانش آموزان، تمجيد از پاسخ هاى صحيح دانش آموزان. همچنين معلم نقش مهمى به عنوان ارزيابى كننده دانش آموزان بر عهده دارد. همچنين توانايى دگرگونى برنامه درسى را نيز دارد. آلباز لوويچ (2001) مى گويد: «اگر ما مى خواهيم كه شاگردان خود را درك كنيم در ابتدا نياز داريم كه خودمان را به عنوان معلم درك كنيم.» معلمان تلاش مى كنند در كلاس درس موجب موفقيت دانش آموز خود شوند. اين امر مستلزم عقايد گوناگون است. معلمان كارآمد تفكر خلّاق را در دانش آموزان پرورش مى دهند و در واقع، معلم اساسى ترين عامل براى ايجاد موقعيت مطلوب در تحقق هدف هاى آموزشى است.

[bookmark: _ednref11][bookmark: _ednref12]     شهيد ثانى در كتاب منيه المريد، درباره ويژگى هاى معلم چنين مى نويسد: «معلم بايد داراى خلوص نيت باشد و در جهت هدف هاى الهى و انسانى گام بردارد.»11 به روش هاى ارائه محتوا مسلط باشد. معلم با توجه به ويژگى هاى شاگردان آنان را به كار كردن وادارد. معلم براى اينكه نقطه آغاز تدريس خود را معين كند احتياج به شناخت رفتار ورودى شاگردان دارد؛ زيرا رفتار ورودى توانايى ها و مهارت هاى قبل از شروع فعاليت آموزشى شاگردان را در يك درس جديد مشخص مى كند. «رفتار ورودى شناختى»12 دانش آموزان يكى ازويژگى هاى آنها در تعيين يادگيرى شان است.

[bookmark: _ednref13]     معلمان بايد رفتارهاى خود را به گونه اى انجام دهند كه دانش آموزان آنان را به عنوان الگوى زندگى خود برگزينند. معلم با تخصصى كه دارد، بايد افراد را به گونه اى كه هدف نظام آموزش است، تربيت كند. از جمله اين ابزارها، تشويق و تنبيه است كه وقتى مؤثر است كه در رابطه با مسائل تربيتى آگاهانه باشد. معلمان بايد به عنوان يك متخصص تعليم و تربيت، از رويكرد تربيت به وسيله تنبيه، به نگرش رويكرد تربيت از طريق تشويق تغيير عقيده دهند.13 ميزان و نوع مشاركت دانش آموزان در فرايند يادگيرى بهترين شاخص كيفيت آموزش است. دانش آموز در هر موضوع درسى، با اولين تكليف، با يك رشته از تكاليف يادگيرى برخورد مى كند و به او آموزش داده مى شود كه چه كند. مواد آموزشى مربوط را در اختيارش مى گذارند و از طرف معلم، نوعى شاخص كمّى در رابطه با پيشرفت دانش آموز در يادگيرى، به او داده مى شود. دليل وجودى هر نظام آموزشى، تحقق بخشيدن به هدف هاى آن نظام است و اگر هدف ها صريح باشد، شاگردان مى توانند به كوشش هاى خود براى دست يافتن به آن هدف ها، سازمان دهند. همسالان نيز در شكل گيرى شخصيت، رشد رفتار اجتماعى و ارزش ها به يكديگر كمك مى كنند.

[bookmark: _ednref14]     مطالعه بى شاپ نشان داد كه تصميم به ادامه تحصيل در نوجوانان، تحت تأثير تصميم هاى همسالان بوده است. گروه همسالان داراى خرده فرهنگ خاص خود است. دانش آموزان بيشتر با همسالان كنش متقابل دارند. ارتباط با همسالان نشانه رشد طبيعى، اجتماعى و عقلانى در كودك و نوجوان است.14

    از طريق همسالان، تدريس بايد به صورت فعال درآيد و مشاوره هاى گروهى براى شناخت دانش آموزان و حل مشكلات رفتارى آنان در نظر گرفته شود. در ايجاد محيط يادگيرى، ساخت نظام آموزشى و محتواى آموزشى نيز مى تواند مؤثر باشد. «محتوا» همان اصول و مفاهيمى است كه به شاگردان ارائه مى شود تا ورود آنان  را به فعاليت هاى آموزشى، و مسير رسيدن آنان به هدف هاى اجرايى را امكان پذير سازد.

     تنظيم محتواى آموزشى در نظام آموزش و پرورش ما به عهده «دفتر تحقيقات و برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درسى» وزارت آموزش و پرورش است و معلم مجبور نيست خودش محتوا را تهيه كند، ولى در صورت نقص محتوا، معلمان مى توانند با گزينش يك محتواى ديگر، آن نقص را جبران كنند. محتواى آموزشى بايد با گروه سنى و قوه درك شاگردان مطابقت داشته باشد. محتواى آموزشى بايد در يك خط سير مشخص و با توجه به ساخت ويژه آن رشته و يادگيرى هاى قبلى شاگردان تنظيم شود؛ زيرا ساخت هر رشته از دانش براساس يك سلسله مراتب شكل گرفته است. محتواى درس بر اساس تفاوت حاصل از هدف نهايى تدريس و حالت موجود شاگرد تعيين مى شود. تنظيم محتوا بدون انتخاب وسيله، كارايى نخواهد داشت. معلم بايد انواع وسايل را بشناسد و در انتخاب وسايل آموزشى، معيارهايى همچون ويژگى هاى آموزشى، ويژگى هاى فنى و شرايط و امكانات اجرايى وسيله را در نظر داشته باشد تا از هر نظر، در كيفيت يادگيرى شاگردان مؤثر واقع شود و فضاى مناسب براى محيط يادگيرى فراهم گردد.

     مدارس و فضاهاى آموزشى نه تنها براى آموزش مورد استفاده قرار مى گيرند، بلكه بايد نيازهاى عاطفى و روحى دانش آموز را نيز تأمين كند. محققان تأثيرهاى سه متغير اندازه گروه، فضابراى هر نفر، و تجهيزات موجود را براى هر كودك مهم دانسته و طى تحقيقاتى به اين نتيجه رسيده اند كه بين ساختار آموزشى آزاد و سنتى، خلّاقيت و اتكاى به نفس و همكارى در ساختار آزاد بيشتر است.

     يكى از عوامل ايجادكننده سلامت روان در مدرسه، فضاى مدرسه است و بر روابط انسانى در آموزشگاه نيز تأثير مى گذارد و شاخص هاى كمّى فضاهاى آموزشى مى تواند براى برنامه ريزى دقيق، توزيع عادلانه و بهره ورى مطلوب از اعتبارات عمرانى آموزش و پرورش و همچنين آينده نگرى مورد استفاده قرار گيرد. چنانچه وضعيت فيزيكى موجب ناراحتى فراگيران شود و اين احساس ناراحتى بر اثر يكى از عوامل فيزيكى كلاس باشد، سبب قطع رابطه شاگرد با معلم مى شود. بعكس، هرقدر محيط آموزشى مناسب تر باشد موضوع درس بيشتر مورد علاقه شاگردان خواهد بود و به طور كلى، موقعيت فيزيكى محيط هاى آموزشى مى تواند در تعيين هدف هاى آموزشى نقش مهمى داشته باشد. در نهايت، اين معلم است كه با ارزشيابى، به اشكالات و نقايص موجود در هدف ها، محتوا، شيوه ها و وسايل آموزشى و در يك كلام، اشكالات فعاليت هاى آموزشى پى مى برد و از چگونكى توفيق و شكست شاگردان و ميزان آمادگى آنان براى فعاليت بعدى آگاه شود و سرانجام، وجوه قوت و ضعف تدريس خود و كفايت ابزارهايى را كه در اندازه گيرى و ارزشيابى پيشرفت تحصيلى شاگردان به كار گرفته است، دريابد.

     «ارزشيابى» مجموعه اى از روش ها و برنامه هاى عملياتى است كه طرح ريزى مى شود تا اطلاعات موردنياز تصميم گيرندگان را در خصوص درون دادها و برون دادها فراهم آورد. «ارزيابى مرحله اى» به آزمون جنبه هاى گوناگون يك طرح مى پردازد و «ارزيابى نهايى» به تعيين تأثير برنامه مى پردازد. «ارزشيابى» فرايندى مستمر و منظم براى تعيين ميزان پيشرفت شاگردان در رسيدن به هدف هاى آموزشى است. در ارزشيابى پيشرفت تحصيلى، هرقدر اطلاعات بيشتر باشد، نتيجه ارزشيابى درست تر خواهد بود. بر اين اساس، معلم نبايد به نتيجه عملكرد شاگرد اكتفا كند، بلكه بايد در تمام فعاليت هاى آموزشى، نوع فعاليت و ميزان علاقه و انگيزه شاگرد را مشاهد كند.

نتيجه گيرى

به دليل آنكه ارزش ها يكى از عناصر ساختار فرهنگى هر جامعه به شمار مى آيند، تعليم ارزش ها در مدارس نيازمند آن است كه اوضاع حاكم بر نهادهاى اجتماعى با ارزش هاى مورد تعليم در تناقض نباشد. توجه به نيازهاى شاگردان از مسائل انكارناپذير در فرايند تعليم و تربيت ارزش هاست، اما مطرح كردن نيازهاى شاگردان بايد با توجه به نيازهاى جامعه صورت گيرد و براى اينكه اين فرايند با موفقيت صورت گيرد بايد هدفمند باشد. انتقال سريع و مؤثر ارزش ها در پيكره مدرسه، همكارى و تعامل مديران، معلمان، دانش آموزان، اوليا و بهره گيرى از خرد جمعى را مى طلبد. به طور كلى، تعليم و تربيت ارزشى در سطح محيط هاى آموزشى، نيازمند همراه شدن نوعى تعهد روشن و عملى همگانى است.

     پيشنهاد مى شود مديران آموزشى در هر سطح و رده اى، شناخت درست از پديده هاى آموزش و پرورش و نظام اجتماعى مدرسه يا نظام آموزشى داشته باشند تا بتوانند با اثربخشى و كارايى عمل كنند، تصميم بگيرند و ديگران را رهبرى و هدايت كنند و بر جريان آموزش و پرورش اثر بگذارند و به آموزش ارزش ها بپردازند.

     مانعى در اين مسير وجود دارد: تعليم ارزش ها در نظام هاى تربيتى ما وظيفه اى گمشده است و نه تنها در نظام هاى تربيتى، بلكه در تمام تلاش هاى وزارتخانه هاى مرتبط با امر آموزش، حلقه اى گمشده است. برنامه هاى توسعه عموما و برنامه هاى توسعه تعليم و تربيت خصوصا اگر شامل فعاليت هايى هدفمند و برنامه ريزى شده براى فراگير شدن ارزش ها در ميان مردم نباشند بيش از برنامه هاى بيهوده و هدردهنده وقت، زحمت و بودجه نخواهد بود؛ چراكه جهت دهنده هاى اصلى دانش آموران در فراگيرى دانش و فناورى چيزى جز مباحث ارزشى نيست.
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